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  با ھم ميھنانم یگفتار

  
  ١٣٨٩اول آذرماه 

  
  

شما ھم ميھنان آزاده ام برای دستيابی به آزادی و  ۀنوين از جنبش ديرين فصلیدر 
اين بار با بينشی م با شما بستپيش  عھدی که سال ھا درادامۀمايلم  ،صلح و بھروزی

و مردان روشن تر و دلی اميدوارتر از ھميشه در راه تحقق ھدف ھای وا8ی زنان 
و  شماآزادۀ وطن از بندھای اسارت و برای استقرار حکومتی که برخاسته از ارادۀ 

 .ان باشد با شما صحبت کنمتپاسدار ھمۀ آزادی ھا و حقوق
  

زلزلۀ در زنان و مردانی که به ايران است،  ، خطابم به ويژه نسل جوانگفتاردر اين 
ھنوز ديده برجھان نگشوده بودند و ا انقPب و آغاز دوران وحشت و پس گَرد ايران ي

ه ــفاجع برای آنان است که نخست در بارۀ ابعاد. خاطره ای چندان ندارنداز آن يا 
د با ھم ميھنانم ــرا سی سال پيش به بستن عھـه مـاز د8ئلی کسپس و سخن خواھم گفت 

از  آن گاه به تصويری اشاره خواھم کرد که ديری است از ايران آينده، .برانگيخت
 . ايرانی آزاد و سربلند، در دل و جانم نقش بسته است

  
، امّا برای نسل جوانی که امروز در صف تأکيد کرده امگرچه در اين سال ھا بارھا 

پرداخته است 8زم می بينم تصريح حاکمان  در برابرنخست جنبش به مقاومتی جانانه 
برپائی  کمک به غاصبانکنم که انگيزه ام در تPش برای رھائی ايران از حکومت 

خواست ازتاب ـه بــ؛ نظامی کاستزــن عزيـدر ميھ دارــون مـامی مردمی و قانــنظ
را در سرلوحۀ وظائفش تضمين آزادی ھا و حقوق ملت  ؛ حکومتی کهھم ميھنانم باشد

  .خود را خادم و فرمانبردار مردم بداند و نه قيم و والی آنان؛ حکومتی که قرار دھد
   

* * * 
  

در اين راه تا حد توان از جان خريده ام امّا   بسياررا به یاين سال ھا، خطرھا ۀدر ھم
کار رژيم   به دست تبهمبارزی  ھم ميھن ھر بار که. ھيچ کوششی مضايقه نکرده ام

 راسخ تر شده وظيفه ام یايفااراده ام به  برخاک وخون غلطيده،  جمھوري اسPمي
و8يت تا پايان عمر  کهبرده ام پی واقعيت اين  بيشتر به ، چون شما،ھرروز. است

و ميھن  آزادي و امنيت و آسايش را نخواھند ديد یرومردم ايران مھوري اسPمي ج
. عزيز ما اعتبار و حيثيت از دست رفتۀ خود را در جامعۀ بين المللی باز نخواھد يافت

 یرزان آزادفوف مباھمبستگی صکمک به  یھا برا که در اين سال ،از ھمين روست
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اعتقادم ھمچنان بر اين است که براي زدودن . فروگذار نکرده ام یخواه از ھيچ تPش
ميھن بايد صداھا را رساتر و صف ھا را فشرده تر   و8يت فقيه از خاکسياه  ۀساي
ان حقوق ملتّ ـاز فرياد اعتراض شما زنان و مردان آزادۀ ايران است که غاصب.  کرد

اسان شده اند و آزادی خواھان سراسر جھان چنين بی سابقه به ونه ھرــامروز اين گ
 .  تحسين و ھواداری از پيکار برحق شما برخاسته اند

  
* *  *  

  
وارونه در اعتراض به دخالت آشکار دولت در انتخابات و جنبش سبز در سال گذشته 

ئی که به آراسيل آسا تنھا از ناديده گرفتن امّا اين اعتراض .  کردن نتايج آن آغاز شد
پس از تحمل  تانلبريزشدن کاسۀ صبر. رچشمه نمی گرفتصندوق ھا ريخته بوديد س

ادی بی ــارزه در ابعـۀ مبـود که شما را به ادامـران بــرين دوران تاريخ ايــسياه ت
  . خوردۀ ايران و ايرانی بر انگيخت با دشمنان سوگندسابقه 

  
آزادی و حقوق مردمان را ھيچ  ،اصبدر اين دوران مصيبت بار است که حاکمان غ

دانسته اند و جز با خشونت و ارعاب با ايرانيان آزادی خواھی که حقوق مسلم و 
اقتصاد شکوفای در اين دوران است که انسانی خويش را می طلبند روبرو نشده اند؛ 

 سراشيب ورشکستگی کشانده اند؛ در ھمين دوران است که پيش از انقPب را به  ايرانِ 
مسبب کوچ صدھا  کينه توزانه، یھا یا موج اعدام ھا، با تعطيل دانشگاه ھا و پاکسازب

در ھمين دوران است ؛ نده او صدھا ھزار تن از 8يق ترين فرزندان ايران از وطن شد
بر غيرقابل تصور اعتياد را در ابعادی ن فروشی و که کمبودھای روزافزون زندگی ت

نسل جوان است که دوران جمھوری اسPمی ر فرزندان وطن تحميل کرده است؛ د
سختی با کابوس بيکاري و  ،نشده غھاي تلخ دوران تحصيل فار ھنوز از تجربه ،ايران

 شده است؛ و سرانجام در ھمين دورانِ معاش و کمبود مسکن دست به گريبان تأمين 
ی ريشه حکومتر ھمه نھادھای دای که است که فساد روز افزون و بی سابقه  سياه

تيشه به مجموع ھمۀ اين خشونت ھا و قانون شکنی ھا و ويران گری ھاست که . دوانده
    . ريشۀ ايران و اسPم ھر دو می زند

  
امّا، سلب حقوق و آزادی ھای مردم ايران و خم کردن پشتشان با سنگينی مشکPت 

توجه امنيت و به عمد ماين حکومت روزافزون اقتصادی در برابر خطرھائی که 
از ھمان آغاز بود که . رنگ می بازندست يت ارضی ميھن عزيز ما کرده اتمام

ن سردارانش، ارتش مقتدر ايران و ريختن خو ۀبا درھم شکستن شيرازحکومت و8ئی 
روز از . ھجوم آوردرصت داد تا جسورانه بر ميھن عزيز ما فبه حکومت عراق 

ن ايرانی، با تھديد و ا سرکوب اقوام گوناگوبحکومت و8ئی نخست تولد نامبارکش 
اھل تصوف و  ه بربی رحمانھجومی و با مذاھبی جز تشّيع،  انپيرو و آزار تحقير
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نشانه ميان ايرانيان را بستگی مھديرينۀ پيوندھای دراويش مسالمت جوی ايران، 
نعمت الھی دانست زيرا ترجيح می داد به  نه مصيبت که جنگ با عراق را. گرفت

ھزار جوان و نوجوان ايرانی را که دل ھای پاکشان به عشق شکرانۀ اين نعمت صدھا 
امّا پاسخگوی وعده ھای دروغين خود  ،ميھن می طپيد در شن زارھای عراق دفن کند

ھرچه توانست بر عمر جغد شوم جنگ افزود تا بتواند حکومت ظلم و  به ملت نشود؛
تا وطن عزيزی   وحشت را بر ملت مسلط کند؛ و در دشمنی با مردم ايران چنان کرد

با  .که خود قربانی تجاوز شده بود در نظر جھانيان ھمطراز متجاوزان شناخته شود
دخالت مستقيم و غير مستقيم در امور داخلی ھمسايگان دور و نزديک ايران، عراق و 
لبنان و فلسطين و افغانستان، و با حمايت تبليغاتی و مالی و نظامی خود از تندروترين 

ر جھانيان ظنو ھمزيستی در اين جوامع، نه تنھا نام ايران عزيز را در  دشمنان آزادی
ز کشورھای بسياری اکرد بلکه آلوده » ياغی«و » تروريست«صفات پليدی چون  با

اگر تاکنون ساده لوحانی در جھان . دشمنی با ايران کشاندرا به دنيا بزرگ و کوچک 
ی سرزمين ھای دور و نزديک حکومت را در آشوب ھا و کشتارھااين نقش مستقيم 

جای مردم ستيز رژيم خشونت بار رھبران سخيف و تھديدھای  ايران نمی ديدند سخنان
  .  ه استترديد برای کسی باقی نگذاشت

  
که تحريک ديگران نظام جمھوری اسPمی امّا، اين ھمه نيز برای تحقق اھداف اصلی 

از ھمين رو، به . هست کافی نبودبه دشمنی با ايران و برافروختن آتش ستيز و جنگ، ا
به جست و سال ھاست بھانۀ دسترسی به انرژی ھسته ای برای مقاصد صلح آميز، 

تا زودتر به ھدف اھريمنی خود ست جوی دسترسی به سPحھای خوفناک تری برآمده ا
ه از رھگذر اصرار ب.  ديگران سازدو ھجوم رسد و بار ديگر ايران را آماج تعرّض 

است که امروز کشور عزيز ما با بحرانی بی سابقه و کژراھه ای  چنينپيمودن 
خطرناک روبروست؛ بحرانی که ھم ميھنان عزيز صلح دوست من کمترين نقشی در 

  . ايجاد آن نداشته اند
  

يران منفعت و مصلحت خويش را نه دخالت مسلحانه ھشيار امردم آگاه و به باور من 
، نه در دشمنیِ با دانندعراق و لبنان می  و موذيانه در سرنوشت مردم فلسطين و

جوامع آزاد و پيشرفته جھان و نه در اصرار ديوانه وار بر دست يافتن به سPح ھای 
رژی ــن آوری و انـمردم ايران از ياد نبرده اند که امکان دسترسی به ف. ھسته ای
انقPب است، سال ھا پيش از  نکه حق مسلمّ آنا، برای مقاصد صلح آميز ھسته ای

ۀ ـجامعاری و موافقت ــود، با ھمکـتوانسته بآن روز  ايرانِ . برايشان ميسر شده بود
زيرا ھيچ کشوری ، در راه رسيدن به اين امکانات گام ھائی بلند بردارد بين المللی

رژيم . درجھان بيمی از گسترش طلبی و دخالت جوئی حکومت آن روز ايران نداشت
تجاوزطلبانه و سياست ھای خارجی تحريک آميز نه تنھا آن ، امّا، با ھدف ھای  و8ئی

بلکه اکثريت قريب به اتفاق دولت ھای جھان را از ه امکان را يکسره نابود کرد
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بتواند به بھانۀ دفاع از ايران به تا است برانگيخته ايران ی بانزديک و دور، به دشمن
صدا سو و ھمامّا، ھم. ھدادامه د ھرچه خشونت بارتر سرکوب مخالفان و منتقدان خود

مسئوليت اصلی ھر آسيب و خدشه ای که از سوی من نيز  ،با شما ھم ميھنان عزيزم
دانم که می حکومت غاصبی ارد آيد با و به تماميت و يکپارچگی ايران عزيزديگران 

  . نداشته استبلند ما  در دشمنی با ايران و مردم ايران ھمتائی در تاريخ
  

* * *  
  

  زيزم، ھم ميھنان ع
  

 پيشين که فرصت سخن گفتن با شما را يافته ام، می خواھم چون بارھای ، امروز ھم
از  ی تلخ و تباه،در اين سال ھا زيرا. حکومت آرمانی شما اشاره کنم یويژگی ھابه 

شما برای زيستن در ديرين خواست ھا و آرمان ھای ھای  ازھم  ،راه ھای گوناگون
که ی ئج ھا و محروميت ھاــرن ازو ھم ام شده اه ــآگۀ آزاد و مسالمت جو ـيک جامع

سخنی نگويم و ادعائی نکنم مگر از کوشيده ام  .بی رحمانه بر شما تحميل شده است
از ھمين روست که بخشی بزرگ از . دمده باشبرآ ،شما و به خاطر و ياد ،دل و زبان

ھَم از باورھا و آرزوھای شما بوده است که اورھا و آرزوھايم در بارۀ آيندۀ ايران ملب
  .  در کورۀ آتشين دورانی چنين تلخ به ھشياری و آگاھی ھای بی نظير رسيده ايد

   
 معنای آزادی و حقوق تانا ب پيشيننسل ھای شما بسی بيشتر از اور من اين است که ب

راه آموزگارتان در . پی برده ايددستيابی کامل به ھمۀ آن ھا   آشنا شده ايد و به اھميت
يک با ادامۀ حکومت و8ئی و نامشروع خويش  که ندکسانی بوده ا آشنائی و آگاھی اين

شما .  دست نکشيده اند با يکايک اين آزادی ھا و حقوق ستيزی دائمی  لحظه ھم از
ھر تباھی و ويرانی که .  که ادب از بی ادبان آموخته بودحکيم ايد  لقمانچون ھريک 

ودکامه به بار آورده اند؛ خون ھر زن و مرد آزاده ای را که بی شرمانه خ گروه اين 
 ؛ قلم ھر ايرانی حق گوئی را که به ناحق شکسته اند، ھر دستبردبر زمين ريخته اند

که در خور حکومتی کردن اشتياق شما را به بناکه به خزانۀ ملت زده اند، خائنانه ای 
 اکثريت  يقين می دانم که. چندان کرده است دوشما و سزاوار فداکاری ھای شما باشد 

ميھن، اگر درسی از سال ھا تجربۀ تلخ  به ويژه جوانان و زنان ھشيار و برومندشما، 
پاسدار منافع بتواند د اين است که استقرار حکومتی که يآموخته باشفراموش نشدنی و 

مترقی  اساسی قانونيک ملی ايران و حافظ آزادی ھا و حقوق شھروندانش باشد بدون 
اصول مندرج در اعPميۀ جھانی حقوق که سنگ بنا و شالوده اش  و انسان محور

  .محال خواھد بودباشد  ،و ديگر ميثاق ھای مکمل آن ،بشر
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زادی ھا و آقانون اساسی آيندۀ ايران در اين واقعيت ترديد ندارم که شما می خواھيد 
مذھب و مسلک، با ھر اعتقاد سياسی  و ھمۀ شھروندان ايران را، به ھر  برابرِ  حقوق

خواست ھای به  خاصتوجھی ھيچ استثنائی محترم بشمرد؛ ی باز ھر قوم و قبيله ای، 
اقوامی که به ويژه در دوران حاکميت غاصبان  ،بر حق ھمۀ اقوام ايرانی داشته باشد

 يقين داشته. انحصار طلب، از تبعيض ھا و محروميت ھای بی سابقه رنج برده اند
برآوردن چنين خواست ھائی با وحدت ملی و تماميت ارضی ايران نه تنھا باشيم که 

در تضاد نخواھد بود بلکه پيوندھای ديرينۀ تاريخی و فرھنگی و آرمانی ھمۀ ساکنان 
  . از ھميشه استوارتر خواھد کردميھن کھن سال ما را 

  

* * *  
  

بۀ تلخ مردم ايران در حکومت تجربۀ ھمۀ جوامع پيشرفته و آزاد جھان و به ويژه تجر
 ،و8يت مذھبی ترديدی در اين واقعيت برجای نگذاشته که تدوين چنين قانون اساسی

برپائی حکومتی تأمين و تضمين حقوق و آزادی ھای فردی و اجتماعی مردم ايران و 
نھادھای قانون گذاری، اجرائی و قضائی دولت در آن است که نيازمند شايستۀ ملت 

 يکاساسی برابری حقوق آزادی و ئف خود، به ويژه در تأمين و تضمين انجام وظا
با چنين حکومتی و در  . دنيک شھروندان ايران، تابع احکام ھيچ مذھب و مکتبی نباش

شبح شوم تبعيض ھای مذھبی و قومی و سياسی از عرصۀ است که  ای چنين جامعه
با چنين .  ھد بستزندگی فردی و اجتماعی مردم ايران برای ھميشه رخت خوا

حکومتی است که ايران عزيز ما خواھد توانست بسان فرشتۀ صلح و ھمزيستی، و نه 
جای شايستۀ خويش را در ميان  چونان اھريمن جنگ و خونريزی و ويرانی،

     . باز يابد ،در جامعۀ جھانی، ھمسايگانش
    

با احترام به رھبران روحاني که اکثريت غالب من ترديد ندارم که، اگر نه ھمه، 
ر جدا ــرکوب گـود را از راه حاکمان ســردم راه خــمريت قاطع ــخواست و ارادۀ اکث

وری می دانند و نه اسPمی، با آن چه Pمی را نه جمھکرده اند و رژيم جمھوری اس
و اعتبار احيای اعادۀ حيثيت خويش و آن ھا ھم . شما می خواھيد مخالفتی ندارند

انسان گرا و حکومت يک برپائی اسPم را نيز چون شما در  احترام از دست رفتۀ
  .می بينند مسالمت جو

   
تا پايان راه، تا ھنگامي که شما عزيزان من بتوانيد بر سرنوشت خود مسلط شويد 

م و فريب سخنان ــبشناسيد دام ھا را ــباي. ر در پيش استــوار و پرخطــراھی دش
ته باشيم که شيرازه ھای حکومت بيداد و استبداد قين داشي. عوام فريبانه را نخوريم

ھيچگاه به سستی امروز نبوده و آثار شکست و ضعف و آشفتگی در صف زورگويان 
   . چنين روشن نمايان نشده است
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*  *  *  

  
که به اجبار ترک وطن کرده اند و ھم ميھنانی است آن گروه از سخن پايانی من با 

کنند که در آن آزادی و حق ھرکس به تجمع و امروز در سرزمين ھايی زندگی می 
ازچنين دريغ که .  ھر باور سياسی و ھر اعتقاد مذھبی مصون و محترم استبه  ،بيان

بايد و ه که ـران آن گونـان اسير خويش در ايــاری به ھموطنــادی و حقی برای يآز
سياسی ما بيشتر  ھای در اين سال ھا دلمشغولیدريغ که .  بھره نبرده ايم می توانستيم،

و آرمان ھای گروھی و حزبی و مسلکی بوده اند و نه خواست ھای فردی ھدف ھای 
آيا زمان آن نرسيده است که در نبرد مرگ و زندگی . حياتی و اصلی مردم اسير ايران

نوينی بنگريم و راه بلندتری که امروز مردم ايران را چنين سخت دامن گرفته، به افق 
که در آن بتوانيم از نيروی بزرگ و بالقوه ای که در دسترس  را برگزينيم؟ راھی

ماست تنھا برای ياری به تحقق مھم ترين و حياتی ترين ھدف مردم ايران که دسترسی 
 چندنزديک به از ميان . به آزادی ھا و حقوق انسانی پايمال شدۀ خويش بھره گيريم

زندگی  نسبی دی و آسايشآزادر آن سوی مرزھای وطن در ميليون ايرانی که امروز 
توفيق در .  برانگيزيمپيمودن اين راه به می کنند به يقين می توانيم بخشی بزرگ را 

 حداقل ھدف ھا و آرمان ھای مشترک به توافق رسيم دراين راه نيازمند آن است که 
رھائی از زنجير : ايران نيست مردمديرينۀ  ھدف ھا و آرمان ھایکه چيزی جز 

شالوده ھای حکومتی متکی مندی از آزادی ھا و حقوق انسانی و ريختن  استبداد، بھره
  .به ارادۀ مردم

   
ه اين واقعيت پی برده اند ـامروز ب شماری روز افزون از ايرانيان در ھمه جای دنيا

» ی حقوق بشرــجھانۀ ـاعPمي« هـا بــو با اتک» ی دين از حکومتــجداي«برپايۀ  که
رای کمک به تحقق ـالھام و انگيزۀ ھمبستگی ايرانيان بمھم ترين منبع  می توان

است که از سال ھا پيش  اصولیاين ھمان . را فراھم آوردملت خواست ھای اساسی 
نخبگان ايران، به ويژه دانشجويان و دانشگاھيان، از زن و مرد، به نقش اساسی اش 

اصل  دوۀ ھمين ــپاي بردر واقع . د ــای دموکراتيک پی برده انــا کردن نھادھــدر بن
رداخت که ــPشی پيگير و مشترک پــد و به تــرده رسيـبه توافقی گستمی توان 

کارساز ترين شيوه ھا و برنامه ھا را برای کمک به تحقق اھداف جنبش آزادی 
در نھايت تعيين سرنوشت کشور به رای  .خواھانۀ مردم ايران فرارويمان گذارد

خواھد شد، از ھمين روست که من نيز خواھان شرايطی  آزادانۀ مردم ايران گذارده
وچنين شرايطی جز در  کامP دموکراتيک برای برگذاری انتخاباتی کامP آزاد ھستم

  .زمان خPصی از رژيم حاکم ميسر نخواھد بود
  

فرا راه مردم قرار رھبران زخم خورده و خشمگين که  را دام ھا و مھلکه ھای تازه ای
بايد شمرد که به ھيچ يک از ما فرصت انديشيدن به منافع  تر از آن اند خطرناک داده
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در اين برھۀ تاريخی تنھا بايد در انديشۀ . سياسی، مسلکی و فرقه ای خود دھد
سرنوشت ايران و مصلحت مردم ستم کشيده و سربلندش بود، بايد در جست و جوی 

راھم آورد که مھم ترين راھی برآمد که بتواند امکان نيل به آزادی و حقوقشان را ف
 .  ضامن منافع ملی و يک پارچگی وطن است

   
با ھمه موانع و دشواری ھائی که برای رھائی ايران از بند استبداد فرا راه مردم آزادۀ 

 حقير یکه چيرگی ملتی بزرگ و سربلند بر حاکمانيقين داشته باشيم ايران قراردارد، 
اکمانی که ھرگز برای ھويت ملی و تاريخ ح. و فرومايه حکم مسلم تاريخ جھان است

مردم ايران را در اين و مصالح و منافع  بوده اندنپرافتخار ايرانی ارج و احترامی قائل 
سال ھا ھمواره قربانی ماجراجوئی ھای مصيبت بار خود کرده اند با تکيه بر کدام 

 انه مردمجنبش آزادی خواھامواج کوبندۀ ريشه و توشه خواھند توانست در برابر 
بنابراين راھی جز تن دادن به خواسته ھای مردم را ندارند و ايران مقاومت کنند؟ 

در چنين  .بھتراست ارادۀ ملت را محترم شمرده و راه را به يک آشتی ملی نبندند
شرايطی می توان به پيروزی مسلم مردم آزادۀ ايران مطمئن بود و به فردای روشن 

  .ايران اميدوار
  

به اميد ايرانی صلح ، ايرانی رھا از استبداد، دروغ و ستيزه جوئین به عشق ديد
برای ھمۀ زنان و مردان بھتر یبه اميد روزگار و و سربلند دوست و صلح پرور

  . پيروزی قطعی و نھائی شما را آرزو دارم، وطن
              

  خداوند نگھدار ايران باد
        رضا پھلوی

    


